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بر   خودسازيدر  خودشناسينقش  رويكردي تحليلي بر

 البلاغه نهجمبناي  

 1اصغر طهماسبي بلداجي 

 چکیده

 ،از نگاه معرفتی  .است  خودشناسی  ،هشد  تأکیدبر آن  های دینی  ی که در آموزهمهم  یکی از موارد  هدف:
های امام در آموزه  دارد.بر بسیاری از موجودات برتری    ،دهکرانسان با قابلیتهای متعددی که خداوند به او عطا  

شناختی توجه  زبانشناختی و  عمل  ،شناختیمعرفت  ،شناختیبه شناخت انسان از ابعاد مختلف هستی  (ع )علی
 ،این آفرینش الهی  ۀآگاه به ابعاد وجودی انسان بوده و دربار  ،انیبه عنوان عالم ربّ  )ع(امام علی  .شده است

به آنها، به خودشناسی و خودسازی کمک می  ده استکرمطرح  را  مطالب مهمی     روش: کند.  که توجه 
  ، (ع)را از منظر امام علی  خودسازیدر    خودشناسی  رهاوردهای  ،تحلیلی  -با روش توصیفی   حاضرپژوهشِ

ها  يافته  ده است.کربه اهمیت خودشناسی در زندگی را تبیین    )ع(ده و رویکرد امام علیر کتحلیل و بررسی  
نتيجه علی)  گيري: و  امام  منظر  صحیح  خودشناسی   ،(ع از  شکل  م  ،به  در  ؤنقش  و    خودسازیثری 

تحقق بندگی انسان  ،  افزایش معرفت به خداوند تبارک و تعالی  د.کمال دارو  به سعادت    انسانسازی  رهنمون
و ترک رذایل    رشد فضایل اخلاقی  ،عقل  شکوفایی  ،محوری و رهایی از دنیامحوریآخرت  ، خداوندبرای  

 د.انصحیح خودشناسیترین نتایج از مهم ،اخلاقی

 البلاغه.، نهجشناسی، معرفتخودسازی، خودشناسی،  )ع(امام علی :واژگان کليدي 
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 مقدمهالف( 
تعبیری به  یا  انسان  آموزه   ،خود  شناختِ  ؛ شناخت  در  که  است  مواردی  از  امام  یکی  های 

است  )ع(علی شده  تأکید  آن  علی  .بر  چند    (ع )امام  اشاره انسان   بحثبه    محور از  شناسی 
 نفس و معرفت  اشاره    ،شناسی یا همان معرفت نفسبه اهمیت انسان  ،در محور اول  ند.اده کر
ی تشویق انسان  عنو  ،که این سخنان و تأکیدات امام  نداه کردارزشمندترین دانش معرفی    را

  . دنکنمعرفی ابعاد و ساختار وجودی انسان اشاره می  به  ،در محور دوم  .بر شناخت خود است
قابلیتهای    به  سوند و از یک  نکبه ساحتهای وجودی انسان اشاره می  )ع(امام  ،در این قسمت

انسان را در ابعاد تهای نفس  حسا ،سوی دیگراز د و  ن پردازساختار جسمی و روحی انسان می
امام    ،در محور سوم  .دننکشناختی تبیین میشناختی و روانعمل  ،شناسیهستی  ،شناسیمعرفت

  خودسازی ر  غایت خودشناسی دو    کردهاشاره    نفسبه نتایج شناخت نفس و معرفت    (ع) علی
 . ندنکرا بیان می

النفس که یکی از ارزشمندترین علوم از نظر  هال اساسی در این باره این است که معرفؤس
نتایج  است، چه  (ع )امام علی انسان و رهنمون   یآثار و  به سعادت و در زندگی  سازی وی 

دارد دارد؟کمال  خودسازی  در  نقشی  چه  خودشناسی  دیگر؛  عبارتی  به  با    ؟  پژوهش  این 
پردازد تا اهمیت می  خودسازیدر    خودشناسیبه بررسی نتایج    ،ال اساسیؤمحوریت این س 

آنچه این پژوهش درصدد  . بنابر این،  دشوبر شناخت نفس مشخص    (ع)تأکیدات امام علی
خودشناسی را  نتایج   ،بر همین اساس؛ است خودشناسی محور سوم ،تبیین و بررسی آن است

ثر ؤلی و سعادت و کمال انسان متواند در تعاو می   استبسیار حائز اهمیت    خودسازیدر  که  
 . دکنبررسی می ،باشد

 پژوهش  ۀپيشين. 1
 ؛پژوهشهای متعددی انجام شده است  (،ع) از منظر امام علی  النفسو معرفه  شناسیانسان   ۀدربار

»مشایخی در  همکاران  و  علیپور  امام  دیدگاه  در  خودشناسی  مفهوم  مفهوم   «،بررسی  به 
امام علی منظر  از  بیان    موانعو    هپرداخت  (ع )خودشناسی  را  و    پورمشایخی ) نداکردهخودشناسی 

 که موضوع پژوهش حاضر، متمایز از این پژوهش است.  (25: 1397 همکاران، 
نهج در  خودسازی  و  خودشناسی  ضرورت  »بررسی  در  جایگاه حسنی  به  البلاغه«، 

آموزه  در  خودسازی  و  می خودشناسی  علی  امام  و های  اصول  به  باره  این  در  و  پردازد 
. وجه تمایز مقاله  ( 33:  1397)حسنی،  کندهای مهم برای رسیدن به خودسازی اشاره میشاخصه
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حاضر با این مقاله این است که در مقالۀ پیش رو، رهاوردها و نتایج غایی خودشناسی تحلیل 
 گونه نبوده است. شده است، اما در مقالۀ مذکور این 

مقاله  (1394) قنبرپور و در  علی)ع(  امام  دیدگاه  از  خودسازی  »مفهوم  عنوان  با  ای 
روانروان  و  علی  امام  نگاه  از  انسان  شناخت  ساحتهای  تطبیقی  بررسی  به  شناسان شناسی«، 

 پردازد که وجه تمایز آن با مقالۀ پیش رو، مشخص است. می
تهای نفس و ارتباط انفسی میان خدا و انسان  حساای با عنوان »عباسیان چالشتری در مقاله

تهای  ساح  ،و در این بارهه  به ابعاد نفس و ارتباط میان خدا و انسان پرداخت  «،البلاغهدر نهج
شناختی از شناختی و زبانشناختی، عملتشناختی، معرفهستیرا در ابعاد  متعدد نفس انسان  

ه و در نهایت، ارتباط انفسی میان خدا و نفس انسان را بررسی بیان کرد  )ع(منظر امام علی
. این پژوهش بیشتر روی خودشناسی تأکید دارد و تمایز (70 :1398  ، عباسیان چالشتری )کرده است 

 پژوهش حاضر با این پژوهش در توجه به رهاوردهای غایی خودشناسی، مشخص است. 
نیز   پژوهشها  از  دیگر  بُ  ایجنبههر کدام  انسانبه  منظر آموزه عد  از  اسلامی   هایشناسی 

  فتادر و همکاران، هرضایی  ؛  51:  1394  ،و نصیری   بهروز؛  13:  1393  ،حمانی ؛ علائی ر 1:  1397  ، یاثی غ) نداهپرداخت

اند و دربارۀ نقش، این پژوهشها بیشتر به اهمیت خودشناسی و چیستی آن پرداخته  (.19  : 1397
  ضمناین پژوهش  اند. بر همین اساس،  اهمیت و غایت خودشناسی به تفصیل سخن نگفته

به غایت و نتایج   وبا نوآوری جدید نگاشته شده است    و  متمایز  ،پژوهشهای پیشینبه  توجه  
امام علی  خودشناسی با عنوان و رویکردمی  )ع(از منظر  ، پژوهشی  پژوهش  این  پردازد که 

نگاشته   است ن مستقل  محور  .شده  غایت  رویکرد  با  اساس  همین  در   خودشناسینتایج    ،بر 
 . کندرا در ابعاد متعدد بیان می خودسازی

 نقش خودشناسي در خودسازي از منظر امام علي)ع( ب( 
با عناوینی از جمله در مکاتب متعدد    3،خودآگاهیو    2خودبینی   1،خودکاوی  :خودشناسی 

بُ  را  وجود انسان و شناخت او  ،مکاتب فلسفی  .است شده  بحث   عد جسمی و روحی  از دو 
روحی برای او قائل    بُعدوجود جسمانی انسان بوده و    برخی قائل به  .اندرده کتحلیل  بحث و  

و برای اثبات    بودهعد جسمی و روحی قائل  اما برخی دیگر از فیلسوفان برای انسان بُ  ؛نیستند
ادلّ  ۀنظری به  استناد جستههخود  در .  ( 1417؛ طباطبایی،  1368؛ صدرالدین شیرازی،  1363)افلاطون،  اندای 

 
1. Self-Analyzing 
2. Self-Observation 
3. Self-Awareness 
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از اهمیت والایی برخوردار است    ،خداوند  ۀانسان به عنوان مخلوق ویژ   ،های دین اسلامآموزه 
 خَلقَْنَا   ثُمَّ: »فرمایدانسان می  ۀخلقت ویژ  ۀن کریم دربارآقر  است؛خلقت او نیز حائز اهمیت    و

 آخَرَ   خَلْقاً  أَنْشَأْناهُ  ثُمَّ  لَحْماً  الْعِظامَ  فَکَسَوْنَا  عِظاماً  الْمضُْغَۀَ  فَخَلقَْنَا  مضُْغَۀً   الْعَلَقَۀَ   فَخَلقَْنَا  عَلَقَۀً  النُّطْفَۀَ
»(14)مؤمنون:  «الخْالِقینَ  أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبارَکَ   لَهُ   فَقَعُوا  رُوحی  مِنْ  فیهِ   نفََخْتُ  وَ  سَوَّیْتُهُ  فَإِذا ؛ 

در قرآن کریم از بعد جسمانی و روحانی ابعاد وجودی انسان و اهمیت آن   .(72)ص:  «ساجِدین 
عجول بودن  :  از جمله  ؛چنانکه به مصادیق وجودی انسان اشاره شده است  ؛ بیان شده است

 إِنَّا : »ظلوم بودن انسان؛  (37)انبیا:  «تَسْتعَْجِلُونِ  فَلا  آیاتی   سَأرُیکُمْ  عجََلٍ  مِنْ  الْإِنسْانُ  خُلِقَ: »انسان
  حَمَلَهَا  وَ  مِنْها  أَشْفَقْنَ  وَ  یَحْملِْنَها  أَنْ  فَأَبَیْنَ  الجِْبالِ  وَ  الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  عَلَى  الْأَمانَۀَ  عَرضَْنَا
  سَوَّاها ما  وَ نَفْسٍ وَ: »الهام خوب و بد به نفس انسان؛ (72)احزاب: «جَهُولا ظَلُوماً  کانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ

؛  (2)عصر:  «خُسْرٍ  لَفی   الْإِنْسانَ  إِنَّ: » در زیان بودن انسان؛  (7-8)شمس:  «تَقْواها  وَ  فُجُورهَا  فَأَلْهَمَها*  
کفور بودن  ؛  (28)نساء:  «ضَعیفا  الْإِنْسانُ  خُلِقَ  وَ  عَنْکُمْ  یُخفَِّفَ  أَنْ  اللَّهُ  یُریدُ: »ضعیف بودن انسان

  وَ   أَعْرضَْتُمْ  الْبَرِّ  إِلَى  نجََّاکُمْ  فَلَمَّا  إِیَّاهُ  إِلاَّ  تدَْعُونَ  مَنْ  ضَلَّ  الْبَحْرِ  فِی  الضُّرُّ  مَسَّکُمُ  إِذا  وَ: »انسان
 ( 19)معارج: .« هَلُوعا خُلِقَ الْإِنْسانَ  إِنَّ: »حریص بودن انسان؛  (67)اسراء:  «کَفُوراً الْإِنْسانُ کانَ

به ابعاد    ،ر حقیقی قرآن و آگاه به ابعاد وجودی انسانم و مفسّنیز به عنوان عالِ  )ع(امام علی
شناسی انسان  ۀدربار )ع(های امام علیآنچه در آموزه . ده استمورفمتعدد وجود انسان اشاره 

می عبارت    ،شودمطرح  با  النفس»بیشتر  اهمیت    ؛است  «معرفت  در  مچنانکه  :  د نفرماییآن 
؛ )همان(«المَْعْرِفَتیَْن   أَنْفَعُ  بِالنَّفْسِ  الْمَعْرِفَۀُ»  یا:   (232  :1379)آمدی،  «الْمَعَارِف   أَنْفَعُ  النَّفْسِ  مَعْرِفَۀُ»

به صراحت به اهمیت   ،این سخنان امام  .)همان(«نَفْسَه  الْمَرْءُ  یَعْرفَِ  أَنْ  الْمَعْرِفَۀِ  غَایَۀُهمچنین: »
 به گوهر وجودی خویش   ،انسان تا خود را نشناسد  دارد.شناسی و لزوم توجه به آن اشاره  انسان

 و   خدای خود را نخواهد شناخت  ،جاهل خواهد بود و در نتیجه  و نیز به هدف خلقت خود
بر    .شودخسران دنیا و آخرت نصیب او می  ،دارد و در نتیجهدر مسیر بندگی او قدم برنمی 

تواند عاملی مهم در شناخت خدا و  توجه به شناخت و ابعاد وجودی خود می  ،همین اساس
 . رسیدن به بندگی او باشد

 ( ع )از نظر امام عليخودسازي در  خودشناسيقش . ن1
شناسی توجه به غایت انسان  ،شناسیانسان  ۀدر حیط  (ع)ترین تأکیدات امام علییکی از مهم

داخته  رنپعرفی انسان و تبیین ابعاد وجودی او  ه متنها ب  (ع)امام علی  دیگر؛  به عبارت .  است
در پرتو    ،رسیدن انسان به تکامل و سعادت  ، بلکه هدف امام از تبیین وجودی انسان  ؛است

 ف انسان اگر به قابلیتها و ابعاد وجودی خویش واق  .است  خودشناخت قابلیتها و ظرفیتهای  
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وی را   ،ند که خداوند قادر و عالمکتواند از این ابعاد و ظرفیتها در مسیری استفاده  می  شود،
هوا و هوس و   ۀزمانی که انسان به معایب وجودی خود از جنب  .برای آن خلق کرده است 

کند تا کنترل این قوا را به دست گیرد و از سرکشی آنها  تلاش می  ،شهوات آگاهی یافت
ادامه  . ند کجلوگیری   در  مهم  ،در  نتایج خودشناسی  علی  خودسازیترین  امام  منظر    )ع( از 

 .دشوتحلیل و بررسی می

 نقش خودشناسي در خداشناسي و ازدياد ايمان و معرفت يک( 

انسان با شناخت خود    .خداشناسی است  )ع(،شناسی از منظر امام علیترین نتایج انساناز مهم
خود وجودی  اسرار  می   ،و  قدرتمند  و  یگانه  خالق  به  علی  .بردپی  باره   )ع( امام  این  در 

این    .( 108البلاغه، خطبه  )نهج «بِحجَُّتِهِ  لِقُلُوبِهِمْ  الظَّاهِرِ  وَ  بخَِلْقِهِ  لخَِلْقِهِ  الْمُتَجَلِّی  لِلَّهِ  الْحَمْدُ: »دنفرمایمی
در   ،انتهای خداوندهای عظمت و بزرگی و علم بیسخنان امام حاکی از این است که نشانه

معرفت خود را از طریق    ،مراد از تجلّى این است که خداوند  .متجلی است  ویمخلوقات  
توجّه به آثار صنع خویش در دلهاى بندگانش قرار داده و خود را از این راه به آنان نشان  

اى شباهت دارد که خالق متعال، خود اى از مخلوقات او به آینهتا آنجا که هر ذرّه   ؛داده است
بینند و این قابلیت خود، او را مى  ۀرا براى بندگانش در آن نمایان ساخته است و آنان به انداز

 . از سوی دیگر، ( 38:  3تا، ج )بحرانی، بی معرفت و بصیرت انسانها متفاوت استمشاهده بر حسب 
آن   ۀگردد، بانگ توحید و خداشناسى را از هر گوشسان به قلب و روح خود بازمىوقتى ان

منحرف  یم براى  و  بکوشند  پاکش  انکار ذات  در  قدر شیاطین  هر  دلیل،  به همین  و  شنود 
ساختن بندگان تلاش کنند، هنگامى که فشارها برچیده شد و ابرهاى ظلمانى وساوس شیطانى 

)مکارم شیرازی،  . گرددکند و باز انسان به سوى خدا برمىکنار رفت، فطرت توحیدى تجلّى مى
 ( 510:  4، ج 1386

در    .خداشناسی است  ۀد که آییننکنوجود انسان را عالم بزرگ معرفی می  (ع)امام علی
 و فیکَ انطوى العالمُ الاکبر   -  و تَحْسَبُ انَّک جرمٌ صغیر: »آمده است  یشاناشعار منسوب به ا

ر  تدبّ  سبب،به همین    .( 175:  1411)میبدی،  « بأحرفه یظهر المضمر  -  المبین الذیو أنت الکتاب    /
 . شناخت خداوند سبحان است  برایعاملی در    ،در وجود خود و پی بردن به اسرار وجود خود

)آمدی،  «رَبَّهُ  عَرفََ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ: »دنفرماید و مین نیز بر این مطلب تصریح دار  (ع)امام علی

به معنای درک و معرفت عمیق به قابلیتها و   ،خودشناسی در این روایت ارزشمند  .( 232:  1379
  است؛   از سوی دیگر  طلب انسانظرفیتهای وجودی انسان از یک سو و سرشت خداجو و خدا 

در دعای   (ع) امام علی  قرار داده است.  انسان را خداجو و خداطلب  سرشت  ،را خداوندزی
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 علََى  الْقُلُوبَ  خَلَقْتَ  اللَّهُمَّ  : »دنفرماید و می نکنبر اصل خداشناسی فطری تصریح می   خود
  الْقُلُوبُ   صَرخََتِ  وَ  مخََافَتِکَ  مِنْ  الْأفَْئِدَۀُ  فَتَمَلْمَلَتِ  مَعْرفَِتِکَ  عَلَى   الْعُقُولَ  فَطَرتَْ  وَ  إِرَادَتِکَ

 ( 120: 1411ن طاووس، سید ب)«. بِالْوَلَهِ
انسان با شناخت   :ند کهنکانسان را به این صورت بیان میاهمیت شناخت  )ع(  امام علی

کند و تنها در مسیر از او پروا می  ، برد و کسی خالق خود را شناختخود به خالق خود پی می
شود که انسان از خالق و صانع خود که همواره ناظر و  این می  ،این معرفت  ۀنتیج.  مانداو می
مهم خودشناسی در   ۀد و این یک نتیجروکند و به سمت گناه نمیپروا می  ، گر اوستنظاره 

  أَخْوفَُهُمْ   لِنَفْسِهِ  مَعْرِفَۀً   النَّاسِ   أَکْثَرُ : »دنفرمایمی  )ع(امام علی  .خداشناسی و خداپرستی است
ترین آنهاست. این  ترین مردمان به نفس خود، خداترس ؛ یعنی بامعرفت(232  : 1379)آمدی،  «لِرَبِّه 

عبارت این معنا را در بر دارد که: کسی که خود را به درستی بشناسد؛ در پی این شناخت، 
 کند خالق و پروردگار خود را خواهد شناخت و در نتیجۀ این شناخت، از خالق خود پروا می

 کند. و گناه نمی 
 )ع(، های امام علیدیگر در اهمیت خودشناسی و ارتباط آن با خداشناسی در آموزه   ۀنکت

اینکه انسان وقتی خود   .پیدا کردن هدف خلقت است  برایاین است که خودشناسی عاملی  
به خالق و آفرینند  ،را شناخت به این مطلب معرفت پیدا   ،برد و از این طریق خود می  ۀپی 

  )ع( امام علی  .نه برای لهو و لعب و کار عبث  ، کند که برای رسیدن به خدا خلق شده استمی
و در جای دیگری در همین رابطه   )همان(«قَدرَْه  یَعْرِفْ  لَمْ  مَنْ  هَلَکَند: »فرمایدر این باره می

؛ )همان(«الجَْهَالات   وَ  الضَّلَالِ  فِی  خَبَطَ  وَ  النَّجَاۀِ  سَبِیلِ  عَنْ  بَعُدَ  نَفْسَهُ  یَعْرِفْ  لَمْ  مَنْ فرمایند: »می
 ها قدم نهاد.یعنی هر که خود را نشناخت، از راه نجات دور افتاد و در وادى گمراهى و نادانی

خدای خود   ،از این طریق  زیرا  ؛و اندازه خود را بشناسد هلاک نخواهد شد  رانسان اگر قد 
چنانکه در قرآن   ؛داند برای چه آفریده شده استکند و میشناسد و بندگی او را میرا می

  ما  وَ: »فرمایدخداوند سبحان می  .کریم بر این هدف خلقت انسان و جن تأکید شده است
نیز بر این اصل    السلام()علیهماهل بیت  ۀدر ادعی  .( 56)ذاریات:  «لِیَعْبُدُون   إِلاَّ  الْإِنْسَ  وَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ

: دنخواهدر مناجات خود اینگونه از خدا می  )سلام الله علیها(حضرت زهرا  ؛تأکید شده است 
ب)«بِه  لِی  تَکَفَّلْتَ  بِمَا  تَشْغَلْنِی  لَا  وَ  لَهُ  خَلقَْتَنِی  لِماَ  فَرِّغْنِی  اللَّهُمَّ» یعنی (141:  1411ن طاووس،  سید  ؛ 

آفریده شده خداوندا   آن  خاطر  به  که  کارى  آن  براى  بدهام،  مرا  خود   قرار  تو  آنچه  به  و 
گرفته  عهده  بر  را  مدارکفالتش  مشغول  مرا  مهم    ،این  بنابر.  اى،  عاملی    برایخودشناسی 
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این طریق از  بندگی خداوند است که  به وجود خالق می  ،خداشناسی و  با  انسان پی  برد و 
 . کندبندگی وی را می ،شناخت او

 ي از دنيا يشناسي و رهادر آخرت خودشناسينقش دو( 

آثار خودشناسی از  دیگر  برای جهان ،  یکی  آماده شدن  و  فانی  دنیای  بند  و  قید  از  رهایی 
است آموزه.  جاودان  علیدر  امام  از    )ع(،های  رهایی  باعث  جهت  چند  از  نفس  معرفت 

است آخرت  برای  شدن  آماده  و  اینکه  .دنیامحوری  که    ،اول  انسان  قیمت  و  انسان  ارزش 
وقتی انسان به این مهم معرفت   .بالاست   ،خداوند او را بر بسیاری از موجودات برتری داده

پیدا کند که ارزش وجودی او بالاست و خدا او را برای امری ارزشمند و بزرگ آفریده 
تواند پاسخگوی این ارزش  برد که این دنیا با محدودیت و نقص خود نمیبه این پی می  ،است

امام    ،بر همین اساس.  فروشدارزش و قیمت خود را به دنیای فانی نمی   ،این  بنابر   ؛انسان باشد
ن خود د که ارزش انسان فقط بهشت است و نباید انسان به کمتر از آنکنتأکید می  )ع(علی

بفروشد  »را    إِلَّا   تبَِیعُوهَا  فَلَا   الجَْنَّۀَ  إِلَّا  ثَمَنٌ  لِأَنْفُسِکُمْ  لَیْسَ  إِنَّهُ  لِأَهْلِهَا  اللُّمَاظَۀَ  هَذِهِ  یَدَعُ  حُرٌّ  أَلَا: 
حرام دنیا را به اهلش   ۀجوید  ۀآیا آزادمردى نیست که این لقم؛ یعنی  (456البلاغه، حکمت  )نهج «بِهَا

نیست براى جان شما جز بهشت  بهایى  نفروشی   ؛واگذارد؟ همانا  از آن  ابن   د.پس به کمتر 
خود را به بهای چند درهم و دینار  ،بعضی از مردمنویسد: »الحدید در شرح این جمله میابی
فروشند و از هوسهای ترین و حقیرترین چیزها میخود را به پست  ،فروشند و برخی دیگرمی

 ؛ نداترین مردم این افراد احمق   ،شوند. در حقیقتهلاک می  ،کنند و در نتیجهخود پیروی می
باشد و گناهان بر دلهایشان نشسته  اینکه زنگ  بد و    ،مگر  آن را پوشانده و جهل و عادت 

گذشت زمان، دلهایشان را سخت کرده باشد. اگر انسان اندکی فکر کند، هرگز خود را جز  
بها نفروشدبه  بهشت  ابی «ی  بی )ابن  ج  الحدید،  مطلب  (173:  20تا،  این  تأکید  در  علی)ع(  امام   .

البلاغه،  )نهج «عِوضَاً  عِنْدَاللَّهِ  لَکَ  مِمَّا  وَ  ثَمَناً  لِنَفْسِکَ  الدُّنْیَا  تَرَى  أَنْ  الْمَتْجَرُ  لَبِئْسَ  وَفرمایند: »می

  ، بهاى جان خود بدانى و با آنچه در نزد خداستچه بد تجارتى، که دنیا را  ؛ یعنی  (32خطبه  
هاى وجودى انسان، آنقدر گرانقدر و گرانبهاست که اگر به چیزى جز سرمایه  .نىکمعاوضه  

، ج  1386)مکارم شیرازی،  . ، به یقین زیان کرده استخته شوندرضاى خدا و بهشت جاویدان فرو
2 :258 ) 

نمای کشتی وجود انسانی که قطب  ،خودفروشی یعنی شکستن و از بین بردن وجدان آگاه
ی است یراهنمانمای الهی، وجود این خودفروخته، کشتی بیاست. پس از شکستن این قطب

بدن و  زورگویان  و  اقویا  تمایلات  اشباع  است.   ،آن  ۀکه مقصدش  محیط  مقتضیات جبری 
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انی را از کار انداختن و به آرزوهای غیر قابل آن جایگاه تجلی ربّ  ،خودفروشی یعنی قلب
 سوداگری  این  نتیجۀ   جان قرار دادن.تحقق سرگرم شدن و دل را در گرو بتهای جاندار و بی

  این  که  دهدمی  توضیح  عبارت  این  با  تفسیر  مورد  جملۀ  در  امیرالمؤمنین)ع(  را  رذل
 شئون   برابر  در  است،  کرده  آماده  آنان  برای  ابدیت  در  خداوند  که  را  عظمتهایی  خودفروشان،

 (270: 8تا، ج  )جعفری، بی .ددهنمی دست از دنیا پست
هر چیزی ارزشمندتر    .کندمی  را نیز مشخص  آنمکان وجودی    ،شناخت ارزش هر چیزی

مانند طلا و جواهرات و اشیای قیمتی که با محافظت    ؛شوداز آن محافظت بیشتری می  ،باشد
داند که این می  ،انسان وقتی به ارزش خود علم پیدا کرد  .شودبیشتر و با قیمت بالا فروخته می

بهشت جاودان را انتخاب    ،این  بنابر  .تواند به این ارزش خدادادی پاسخ بگویددنیای فانی نمی
 د. وشکیکند و در راه رسیدن به آن با بندگی خداوند ممی

بر آن شناسی و نقش آن در رهایی از دنیای فانی  در انسان  )ع(محور دوم که امام علی
که انسان به نفس خود علم پیدا معرفت    این  .فناپذیری انسان در این دنیاست   ،دنکنتأکید می

تواند در این دنیا جاودانه باشد و لاجرم روزی از این  کند که محدود و فناپذیر است و نمی 
در این باره   )ع( امام علی .کنداو را به دوری از دنیای فناپذیر رهنمون می  ،بندددنیا رخت می 

)فیض  «رحم اللّه امرأ أعدّ لنفسه، و استعدّ لرمسه، و علم من أین و فی أین و إلى أین: »دنفرمایمی

بر خودشناسی انسان تصریح  «علم من أین و فی أین و إلى أین»عبارت . ( 162:  1تا، ج کاشانی، بی 
شناسی از منظر فناپذیری و جاودانه  این عبارت به خوبی جایگاه انسان  .و معاد را دارد  ءاز مبد

پیدا کرد که از کجا آمده و  علم  انسان وقتی به این مطلب    ؛کندنبودن در این دنیا را بیان می
به کجا می قرار دارد و  قرار داردمی  ،روددر کجا  فناپذیر است و   ،داند دنیایی که در آن 

کوشد  پس می  .جهان آخرت است وجود دارد،  و حیات ابدی در آن    گیجهانی که جاودان
 . جهان باقی بسپارد دست خود را از دنیای فانی رها کند و به

از لذات و خواهشهای نفسانی اجتناب    ،انسان وقتی به فناپذیری جسم و دنیای خود پی برد
 قَاطِعَ   وَ  الشَّهَوَاتِ  مُنَغِّصَ   وَ  اللَّذَّاتِ  هَاذِمَ  فَاذْکُرُوا  أَلَا: »دنفرمایمی  )ع(چنانکه امام علی  ؛کندمی

 مِنْ  یحُْصَى  لَا   مَا  وَ  حَقِّهِ  وَاجِبِ  أدََاءِ  عَلَى  اللَّهَ  اسْتَعِینُوا   وَ  القَْبِیحَۀِ  لِلْأَعمَْالِ  الْمسَُاوَرَۀِ  عِنْدَ  الْأُمنِْیَاتِ
لذتّها و   ۀمرگ را که نابودکنند  !بهوش باشیدیعنی    ؛(99البلاغه، خطبۀ  )نهج «إِحسَْانِه  وَ  نِعَمِهِ  أَعْدَادِ

به یاد آورید و   آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر کارهاى زشت  ۀکنندشهوتها و قطع  ۀشکنند
 . خواهیدشمار الهى، از خدا یارى براى انجام واجبات و شکر در برابر نعمتها و احسان بى
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پذیرد؛ بلکه گاه با گذشت دار است که هرگز پایان نمىآروزهاى انسان به قدرى دامنه
د و شودارتر مىدامنه -دن شوتر مىهایى که نزدیک غروب آفتاب گسترده همانند سایه -عمر

د و هواى نها آنچنان زرق و برق دارزشتى .  کند، مرگ استتنها چیزى که آروزها را قطع مى
کند و بر  اى که به صید خود حمله مىکند که انسان مانند جانور درنده نفس آن را تزیین مى

مى مى  ،پردآن  آن  سراغ  مىبه  مرگ  یاد  لحظه  این  در  و  بازدارنده رود  عامل  اى  تواند 
 ( 350-351: 4، ج 1386)مکارم شیرازی، . باشد

آن کس  : »دنفرمایدر اهمیت یاد مرگ و سبقت به سوی خیرات می  ،در جای دیگرامام  
ترسد، از یکه اشتیاق بهشت دارد، شهوتهایش کاستى گیرد و آن کس که از آتش جهنّم م

ورزد، مصیبتها را ساده پندارد و آن  ی گزیند و آن کس که در دنیا زهد محرام دورى مى
همچنان که این   ؛(31)همان، حکمت  «کندیها شتاب می در نیک  ،کشدیکس که مرگ را انتظار م

شود که انسان رذایل اخلاقی را کنار  شناخت نسبت به خود و فناپذیر بودن و مرگ باعث می
فخرفروشى را واگذار و از مرکب تکبرّ فرود آى. به یاد : »دنفرمایمی   )ع(امام علی  .بگذارد 

  ، به دیگران پاداش دادىکه    گونههمان   .قبر باش که گذرگاه تو به سوى عالم آخرت است
فرستى، فردا یآنچه امروز پیش م  .کنىیدهند و آن گونه که کاشتى، درو میبه تو پاداش م
پس براى خود در سراى آخرت جایى آماده کن و چیزى پیش فرست.   .شوىی بر آن وارد م

بکوش هیچ کس جز خداى آگاه تو را با    ؛بکوش   !زدهاى غفلت   ؛هشدار  !هشدار  ۀاى شنوند
شود که انسان آنچه او را به  باعث می خودشناسیدر این بخش نیز  ،این بنابر «.سازدی خبر نم

ند و از دنیا کبرگزیند و از دنیای فانی و لذات و شهوات آن دوری    ،رساندحیات جاودان می
 .برای رسیدن به آخرت بهره گیرد

های شناخت انسان را پی بردن به فناپذیری او و مرگ بیان  یکی از فلسفه  )ع(امام علی
شود انسان خود را جاودانه نداند و با شناخت فناپذیری جسم این شناخت باعث می .ندنکمی

:  دنفرمایدر توصیف فناپذیری وجود انسان می  )ع(امام علی  ؛در پی جهانی جاودانه باشد  ،خود
 تُنْتِنُهُ   وَ  الشَّرْقَۀُ  تَقْتُلُهُ  وَ  الْبَقَّۀُ  تُؤْلِمهُُ  الْعَمَلِ  مَحْفُوظُ  الْعِلَلِ  مَکْنُونُ  الْأَجَلِ  مَکْتُومُ  آدَمَ  ابْنُ  مِسْکِینٌ»

حکمت  «الْعَرْقَۀ یعنی  (419)همان،  آدم؛  فرزند  بیمار  !بیچاره  پنهان،  پوشیده، یاجلش  هایش 
اى گلوگیرش شده او را از پاى  دهد، جرعه یاى او را آزار م پشه  ؛شده  اعمالش همه نوشته

( در این گفتار حکیمانه پرده از روى ضعف ع درآورد و عرق کردنى او را بدبو سازد. امام)
هاى  دهد که در برابر تمام نقطهیشکند و نشان میانسان برداشته و غرور و غفلت او را درهم م

، ج  1386)مکارم شیرازی،  نقاط ضعف عجیبى را نیز داراست   ،ایى که انسان داردهیت و توانایقوّ
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 « الْأَجَلِ  مَکْتُومُ»دارد که رسیدن به فهم  به خوبی این مطلب را بیان می  ،این عبارت.  (380:  15
اینکه   .نقش مهمی در تکامل وی و آماده شدن برای آخرت و بندگی خدا دارد  ،بودن انسان
خود را برای حسابرسی    بر همین اساس  ،رودداند چه زمانی از این دنیای فانی میانسان نمی 
بندگان خدا، خود را بسنجید قبل از آن  : »دنفرمایدر این باره می  )ع( امام علی   ؛کندآماده می

که مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آن که حسابتان را برسند حساب خود را برسید، و پیش 
  اطاعت   به  را  شما  زور  با  آنکه  از  پیش  و  از آن که راه گلو گرفته شود نفس راحت بکشید

 و  پنددهنده  و  نکند  یارى  را   خود  که  کس  آن  همانا  بدانید.  باشید  فرمانبردار  وادارند،
البلاغه، خطبۀ  )نهج بود«  نخواهد  او  پنددهندۀ  و  ندههشدارده  دیگرى  نباشد،  خویش  هشداردهندۀ

محوری انسان دارد؛ اول اینکه، انسان با  . بنابر این، خودشناسی دو نقش مهم در آخرت (90
این وجود نمی  این، شناخت خود و ارزش وجودی خود، دنیای فانی را شایستۀ  بنابر  داند؛ 

تدبّر در فناپذیری جسم خود و جاودانه نبودن  کوشد. دوم اینکه، با  برای جهان جاودان می
شود و از خواهشهای نفسانی، اجتناب و مسیر سعادت این جسم در دنیا برای مرگ آماده می

 کند. و کمال را انتخاب می

 رشد عقل و غلبه بر هواي نفسسه( 

از    (ع)امام علی  است.رشد عقل و غلبه بر هوای نفس    ،یکی دیگر از آثار مهم خودشناسی
بُ  ند.ادهکر در غلبه بر هوای نفس و رشد عقل تأکید    خودشناسیبه اهمیت    بُعدچند   عد  در 

و با فرشتگان و حیوانات اند و به تفاوت  نکبه قابلیت وجودی انسان اشاره می  (ع)امام  ،اول
کند  مقام انسان رشد پیدا میبه  ی است و در چه صورت  یاینکه انسان دارای چه قوا؛  دنپردازمی
 جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ: »دنفرماییدر این باره م  ایشان  .رسددر چه صورت به اسفل السافلین میو  

  کلَِیْهِمَا   آدَمَ  بَنیِ  فِی  رَکَّبَ  وَ  عَقلٍْ  بلَِا  شَهْوَۀً  الْبهََائِمِ  فِی  رَکَّبَ  وَ  شَهْوۀٍَ  بِلَا  عَقْلًا  الْمَلَائکَِۀِ  فِی  رَکَّبَ
)ابن  «الْبَهَائِم  مِنَ  شَرٌّ  فَهُوَ  عَقْلَهُ  شَهْوَتُهُ  غَلَبَتْ  مَنْ  وَ  الْمَلَائِکَۀِ  مِنَ  خَیْرٌ  فَهُوَ  شَهْوَتَهُ  عَقْلُهُ  غَلبََ  فَمَنْ

بی  ج  بابویه،  عزّیعنی    ؛(4:  1تا،  در  جلّ  و  خداوند  و  بدون شهوت  عقل  فرشتگان،  وجود  در   ،
پس هر کس    .انسان، عقل و شهوت را با هم قرار دادعقل و در وجود    چارپایان، شهوت بدون

د، از فرشتگان بهتر است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز  شو پیروز    که عقلش بر شهوتش
از چارپایانشو است   د،  معرفی  .  بدتر  را  انسان  از یک سو ساختار وجودی  امام  این سخن 
 کند و از سوی دیگر نقش ابعاد وجودی انسان را در رسیدن به اعلی علیین یا اسفل السافلینمی

  ۀ فهمد که در وجود او دو قومی  ،اگر انسان خود را به درستی بشناسد  ،این  بنابر.  ندکبیان می
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عقل   ،این  بنابر  .سرانجام فرجام خود را دارد  ،عقل و شهوت وجود دارد که تبعیت از هرکدام
 . گیردکند و قوای شهوانی را در اختیار میرا بر شهوت خود مسلط می

و نقش آن در رشد عقل و غلبه بر شهوات    خودشناسیدر    )ع(که امام علی  یعددومین بُ
و جایگاه خود در    هانسان با شناخت مقام و مرتب  .کرامت نفس است  ،ندنکبه آن اشاره می

را شهوات را معارض با کرامت وجودی خود زی   ؛به سوی شهوات نخواهد رفت  ،آفرینش
م  .داندیم باره  این  در  »دنفرماییامام    شَهْوَتُهُ  عَلَیْهِ  هَانَتْ   نَفْسُهُ  عَلَیهِْ  کَرُمَتْ  مَنْ: 

 ( 449البلاغه، حکمت  )نهج «.شَهَوَاتُه
که با   ؛کرامت نفس به معنای شناخت ارزش وجودی انسان و مقام او در آفرینش است 

سروری    ،شناسیاز ابعاد انسان  ،در نتیجه  .کندانسان خود را به شهوات آلوده نمی ،  این شناخت
دن  کرانسان با شناخت صحیح از ابعاد وجودی خود و رها    ؛دن شهوات استخوار کر عقل و  
امّ می  ،ارهنفس  دست  الهی  فضایل  وبه  می  به  یابد  رهنمون  راه خدا  در  امام .  شودزندگی 

باره می  )ع(علی مارد و  شیخوشا به حال آن کس که خود را کوچک م: »دنفرمایدر این 
کسب و کار او پاکیزه است و جانش پاک و اخلاقش نیکوست، که ما زاد بر مصرف زندگى  

رسد دارد و آزار او به مردم نمى یگویى بازمند و زبان را از زیادهکیرا در راه خدا بخشش م
این    .( 122)همان، حکمت  «گذاردی او را کفایت کرده، بدعتى در دین خدا نم  (ص)و سنّت پیامبر

دنبال از   ۀکلام حکیمانه خواه  پرمعنایى  و  کوتاه  مستقل، شرح  یا کلامى  باشد  پیشین  کلام 
)مکارم شیرازی،  تصفات سعادتمندان خوشبخت است که در ضمن هشت وصف بیان شده اس

اره و رسیدن  دن نفس امّکرناظر بر نقش سروری عقل و خارج    ،کلام امام. این  ( 27:  13، ج  1386
الله  من و متقی و سالک الی ؤدر وصف انسانهای م  )ع(امام علی   .دگی استبه نتایج آن در زن

عقلش را زنده کرد : » دتفرمایمی  ،اندبر شهوات خود مسلط شده   ،که عقل خود را رشد داده
برقى    ؛گرایید  و نفس خویش را کشت، تا آنجا که جسمش لاغر و خشونت اخلاقش به نرمى 

راه راست او را کشاند و از درى به   بهپر نور براى او درخشید و راه را براى او روشن کرد و 
سلامت و سراى جاودانه رساند، که دو پاى او در قرارگاه امن با آرامش    در دیگر برد تا به درِ

تن استوار شد. این پاداش آن بود که دل را درست به کار گرفت و پروردگار خویش را  
علی.  (220البلاغه، خطبۀ  )نهج «راضى کرد امام  و    )ع(این سخن  نتایج خودشناسی  بر  ناظر  تماماً 

البلاغه، صفات عارف کامل و به تعبیر یکی از شارحان نهج  برتری دادن عقل بر شهوات است
بیان شده است ابعاد وجودی    .( 192:  14، ج  1400خوئی،  هاشمی  )در این عبارت  با شناخت  انسان 
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به رضایت الهی   ،کند و در نهایتراه صحیح را انتخاب می  برتری عقل بر هوای نفس،خود و  
 . یابدو رضوان او دست می

علی درستی   )ع(امام  به  را  خود  وجود  که  باتقوا  انسانهای  وصف  در  دیگر  جای  در 
از خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آن که هواى نفس را  : »دنفرمایمی  ،اندشناخته

کند. کار خیرى نیست مگر که به  یشناساند و به آن عمل میدل بیرون رانده است، حق را م
اختیار خود   ند و در هیچ جا گمان خیرى نبرده جز آن که به سوى آن شتافته. کیآن قیام م

 ،هر جا که قرآن بار اندازد .را به قرآن سپرده و قرآن را راهبر و پیشواى خود قرار داده است
در این بخش از    .(87البلاغه، خطبۀ  )نهج « مسکن گزیند  ،فرود آید و هر جا که قرآن جاى گیرد

مخلص خداوند بعد از آگاهى و   ۀبند  ،رود و آن اینکهیمهمى م  ۀ( به سراغ نکتعخطبه، امام)
خودسازى و تهذیب نفس و رسیدن به مقامات عالیه در علم و عمل و تقوا، کمر همّت براى 

را از ظلمات جهل   نشود و آنایبندد و همچون چراغ روشنى فرا راه مردم می هدایت خلق م
شخص عارف  از سوی دیگر،    .(552:  3، ج  1386)مکارم شیرازی،  بخشدیو وهم و گمراهى رهایى م

  .ندکتواند حق را توصیف  قانون هستی و قانون موجودیت خویشتن است که می  هی بیبا آشنا
آورد و احساسات و تفکرات آدمی را وجود میه  ی، قدرت توصیف حق را بیاین دو آشنا

 ، است که در توصیف حق  ییانسان عارف فقط با این دو آشنا  رساند.حق به ثمر می  ۀدربار
نم دخالت  را  خود  هواهای  و  بازیگری امیال  از  و  بییدهد  امان  های  در  مغز  اساس 

 ( 112: 14تا، ج )جعفری، بی ماند.می
توانند  همچون عقل و شهوات می  ،حاکی از آن است که شناخت ابعاد وجودی  ،این بیان

م به سعادت و شقاوت  انسان  باشؤدر رساندن  به درستی   ،این  بنابر   .دنثر  کسی که خود را 
به سعادت رهنمون   ،با برتری دادن عقل بر شهوات و رام کردن هوای نفس خود  ،شناخت

 . دشومی

 ت نفس و بندگي خداوند رسيدن به عزّچهار( 

ت نفس  عزّ  به  انسان زمانی که.  ت نفس به معنای بندگی خداوند تبارک و تعالی استعزّ
شناخت گوهر وجودی خود   و رسیدن به عزّت نفس در پرتوشود  خدا می  ۀبند   ،دست یافت

 مَنْفرماید: »میبندگی خداوند  ارتباط آن با  ت نفس و  عزّاهمیت    در  ،قرآن کریمدر    است.
  الَّذینَ  وَ  یَرفَْعُهُ  الصَّالِحُ  العَْمَلُ  وَ  الطَّیِّبُ  الْکَلِمُ  یَصْعَدُ  إِلَیْهِ  جَمیعاً  الْعِزَّۀُ  فَلِلَّهِ  الْعِزَّۀَ   یُریدُ  کانَ

(. این آیۀ مبارکه، تنها  10«)فاطر:  یَبُورُ  هُوَ  أُولئکَِ  مَکْرُ  وَ  شَدیدٌ  عَذابٌ  لَهُمْ  السَّیِّئاتِ  یَمْکُروُنَ
می بیان  بندگی خداوند  را  عزّت حقیقی  به  رسیدن  علی  کند.راه  به گوهر   )ع(امام  علم  با 
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ت نفس و بندگی عزّکه  کند  میر به حقیقت وجودی خود  ه و متذکّ وی را متنبّ  ،وجودی انسان
هدف شناخت ارزش انسان را رهایی وی   )ع(امام  ؛به عبارتی  .خداوند تبارک و تعالی است

  ساَقَتْکَ   إِنْ  وَ  دَنِیَّۀٍ  کُلِّ  عَنْ  نَفْسکََ  أَکْرِمْ  وَ: »دنفرمایند و مینکاز هر آنچه غیر خداست بیان می
  جَعَلَکَ  قَدْ  وَ  غَیرِْکَ   عَبْدَ  تَکُنْ  لَا  وَ  عِوَضاً  نَفْسِکَ  مِنْ  تَبْذُلُ  بِمَا  تَعْتَاضَ  لَنْ  فَإِنَّکَ  الرَّغَائِبِ  إِلَى
نفس خود را از هر گونه پستى باز دار، هر چند تو را به یعنی   ؛(31البلاغه، نامه  «)نهجحُرّا  اللَّهُ

بهایى به دست آورى.    ،دهىآبرویى که از دست مى  ۀتوانى به انداززیرا نمى   ؛اهدافت رساند
البلاغه( این عبارت را  . بحرانی)از شارحان نهجدیگرى مباش، که خدا تو را آزاد آفرید  ۀبرد

بیان می برای خداوند  بندگی کردن  و  غیر خدا  از  انسان  بر آزادگی  نویسد:  کند و میدال 
برای غیر خدا برتری و فضیلتی قائل نشود تا از او احسان و خوبی بخواهد و در مقابل   »یعنی

او قرار دهد و مشغول شکرگزاری از او به جای خدا شود. و هر کسی    بندۀآن، خودش را  
 ( 46: 5تا، ج  )بحرانی، بی «. دیگری قرار دهد ۀکه خود را بند استکه خدا او را آزاد کرده، زشت 

 مَنْ   حَقِّ  مِنْ  إِنَّ: »دنفرمایدر اهمیت خودشناسی و غایت آن می و  در جای دیگر    )ع(امام
 مَا  کُلُّ  ذَلکَِ  لعِِظَمِ  عِنْدَهُ  یَصغُْرَ  أَنْ  قَلْبِهِ  مِنْ  مَوْضِعُهُ  جَلَّ  وَ  نَفْسِهِ   فِی  سُبحَْانَهُ  اللَّهِ  جَلَالُ  عَظُمَ
کسى که عظمت خدا در جانش بزرگ و منزلت او در قلبش یعنی    ؛(216البلاغه، خطبه  )نهج «سِوَاه 

این معنا با توجه به اینکه ذات    .والاست، سزاوار است که هر چه جز خدا را کوچک شمارد
الله همگى  و ماسوى  است  ت و قدرتپایان از هر نظر و نامحدود از نظر قوّخداوند وجودى بى

کسى که چشم .  شودیروشن م  ند، کاملاًاکرانکوچکى در برابر این دریاى عظیم بى  ۀقطر
  . ( 260:  8، ج  1386)مکارم شیرازی،  نورى در نظر او ناچیز استخورشید دوخته، شمع کم  ۀبر چشم

به این معنا که انسان وقتی   ؛کندبیان می را  خودسازیدر    خودشناسی  ۀنتیج  ،این کلام امام
داند گوهر وجودی خود را تنها لایق خالق و خدای خود می  ،ارزش وجودی خود را شناخت

مخلوق   ،هر چیزی غیر از خدا  زیرا  ؛تابدو ذلیل شدن و بندگی کردن در مقابل غیر او را برنمی 
شناخت نفس باعث    ،بر همین اساس  .اوج ذلت و حقارت است  ،خداست و کرنش در برابر او

هدف خلقت خود را بشناسند    شود انسان ارزش وجودی خود را بشناسد و از این طریق،می
شود انسان تنها بندۀ و همین امر باعث می  دنزندگی ک و متمایز از حیوانات و دیگر موجودات  

شناخت ارزش    ،این  بنابرخداوند سبحان باشد؛ که این بندگی، اوج عزتّ و کرامت است.  
انسان است    ،خود ارزش  با  از هر آن چیزی است که معارض  بندگی    ،نآغایت    و رهایی 

 .شودچه غیر خداست می ره هایی ازخداوند و ر
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بیان میشناخت کرامت و عزّ  (ع)امام علی د و  نکنت نفس را عاملی در ترک شهوات 
»دنفرمایمی حکمت  )نهج «شَهَوَاتُه  شَهْوَتُهُ]  عَلَیْهِ  هَانَتْ  نَفسُْهُ  عَلَیْهِ  کَرُمَتْ  مَنْ :  یعنی (449البلاغه:  ؛ 

در پرتو  هر کس که    ،این  بنابر  .دارد، هوا و هوس را خوار شماردبکسى که خود را گرامى  
یابد، فرا  او  هیچ ذلت و خواری    خداوند عزّت  پیدا کرده    گیردمی نرا  نفسی که  باعزّت  و 

با این .  ( 520:  21: ج  1400)رک: هاشمی خوئی،  شونداست، شهوات برای او بی ارزش و خوار می 
را به دنبال دارد که انسان تنها چیزی را که   مهم  ۀاین نتیج  ،شناخت ارزش حقیقی انسان  بیان،

گرداند و بندگی  پس از غیر او روی برمی   ؛خداوند است  ،داندسعادت خود می  وت  باعث عزّ
 .آوردخود را خالصانه برای خداوند بجا می

 شناخت نفس و اجتناب از رذايل اخلاقيپنج( 

کند تا آسیبهای وجودی خود کمک می  اوشناخت آن به    ؛ لذاابعاد متعدد دارد  ،نفس انسان
 وَ: »گونه توصیف شده است اره ایننفس امّ  ، در قرآن کریم.  بشناسد و از آنها اجتناب کندرا  
یکی    .( 53)یوسف:  «رَحیم  غَفُورٌ  رَبِّی  إِنَّ  رَبِّی  رَحمَِ  ما  إِلاَّ  باِلسُّوءِ  لَأَمَّارَۀٌ  النَّفْسَ  إِنَّ  نَفْسی   أُبَرِّئُ  ما

کند و رذائل اخلاقی از اره است که به بدی امر مین نفس امّی هم  ،از ساحتهای وجودی انسان
عد وجودی انسان توجه داشته و معایب آن را  به این بُ  (ععلی)  امام.  گیردت میأعد نش این بُ
به عبارتی؛   .برحذر داشته است  آن  را از توجه به این بعد و از اطاعت و پیروی  وده و اکربیان  

خواهشهای نفسانی باعث کوری انسان را به شناخت این بُعد و اجتناب از آن سوق داده است.  
به این حقیقت   (ع)امام علی  .داردشود و او را از حقیقت و رسیدن به آن بازمیدل انسان می

کند کس به چیزى عشق ناروا ورزد، نابینایش مى  هرکنند: »گونه اشاره میوجودی انسان این 
  ، شنود. خواهشهاى نفسنگرد و با گوشى بیمار مىو قلبش را بیمار کرده، با چشمى بیمار مى

آن است   ۀاختیار دنیا و بردبى  ۀ شیفت  ؛عقلش را دریده، دوستى دنیا دلش را میرانده است  ۀپرد
برد برگردد  ۀ و  طرف  هر  به  دنیا  دارند.  دست  در  دنیا  از  چیزى  که  است  نیز   ،کسانى  او 
با   ؛اى شنوایى نداردترسد. از هیچ پنددهنده از خدا نمى  ،گردد و هرچه هشدارش دهندبرمى 

 نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند.اینکه گرفتارآمدگان دنیا را مى
نداشتندمى را  انتظار آن  را که  بلاهایى  آنها  را که   ،بیند که  دنیایى  و  فرود آمد  بر سرشان 

خواهند  ؛از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده داده شده بودند ،پنداشتندجاویدان مى
 ( 109البلاغه: خطبه )نهج «.رسید

نمی  ۀجیف  ۀعاشق دلباخت نمی دنیا،  دنیا  ،شهوات  ؛شنودبیند و  تباه و  قلبش را   ،عقلش را 
بر سر لاش ب  ۀمیرانده است. چه رقابتهای کشنده و چه حسادتها که  با ه  دنیا  انداختند و  راه 
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ند. آری، همین مواد طیب و طاهر دنیا که خدا برای برخورداری بندگانش  دخوردنش رسوا ش
سوی ه  نیروها و فعالیتهای آدمی را ب  ۀی تلقی شود و همیکه هدف نها  آفریده است، همین

خود،  ه گیرد و با جلب پرستش آدمی بخود میه تدریج حالت معبودی ببه ند، کخود جلب 
ارتباطات اقتصادی  ۀ  ترین وسیلدر عین حال که ضروری   ،همانند پول   .سازداو را رسوا می 

خود ه  امور زندگی بشر ب  ۀکه حالت پرستش یا سلطه بر هم  هنگامی،  مردم با یکدیگر است
رسوامی و  فضیحت  چنان  بیگیرد،  میه  ی  واقعاًبار  که  آن نمی  آورد  توصیف   توان  را 
 ( 16:  20تا: ج  )جعفری، بی . دکر

کند شهوات بر عقل است که انسان راه سعادت را رها می  ۀغلب  ،برتری هوای نفسانی  ۀنتیج
شود از رسیدن به حق و قبول حق شود و باعث میهای کفر و ضلالت کشیده میو به بیراهه

:  دنفرماید و مینکنبه این مطلب اشاره می  یدر کلام دیگر   )ع(چنانکه امام علی  ؛اجتناب کند
م  !اى مردم» از دو چیز  بر شما  از  یهمانا  پیروى  اما  ترسم: هواپرستى و آرزوهاى طولانى. 

بازم حق  از  را  انسان  نفس،  یاد  یخواهش  از  را  آخرت  طولانى،  آرزوهاى  و  دارد 
خطبه  )نهج «بردیم هلاک  .(42البلاغه،  شدیدترین  از  طولانی  آرزوهای  و  های  کننده هواپرستی 

کنند که خود را  و این دو، زمانی بر انسان سیطره پیدا می  (200:  4، ج  1400)هاشمی خوئی، اندانسان
نشناخته باشد و حقیقت وجودی خویش را فراموش کند و به اموری بپردازد که متناسب با 

اشاره    ، دارد  به رذایل اخلاقی که در وجود انسان وجود  )ع(علیامام  گوهر وجودی او نیستند.  
د که شناخت و کنترل آنها باعث تسلط بر نفس و راهیابی به مسیر سعادت و کمال  نکنمی

های  علت گمراهی و شقاوت وی را پیروی از خواسته  ،در نامه به معاویه  )ع(امام علی  است.
اگر انسان نفس سرکش خود را بشناسد و به  بنابر این،    .(30البلاغه، نامه  )نهج دنکننفسانی بیان می

 . آسیبها در امان خواهد بودآن از  ،آسیبهای آن آگاه شود
دوم محور  انسان  ،در  نفس  که  اخلاقی  رذایل  مصادیق  به  آنها   ،امام  سمت  به  را  وی 

این محور  .ندنکاشاره می  ،کشاندمی امّ  ،در  بُشناخت نفس  از  است که عد مصادیق آن  اره 
خودخواهی که در    و  دروغ  ،غیبت  ،کبر  :از جمله  ؛کندانسان را وادار به رذایل اخلاقی می

ورزى  آن که جان را با طمع : »دنفرمایدر این باره می  )ع(امام علی  .وجود انسان وجود دارد
خود را خوار    ،هاى خود را آشکار سازدخود را پست کرده و آن که راز سختى  ،بپوشاند

در    .(2)همان، حکمت  «ارزش کرده استخود را بى  ،کرده و آن که زبان را بر خود حاکم کند
از رذایل اخلاقی اشاره شده است که    ،این کلام نفس کنترل   چنانچهبه مصادیق متعددی 

آگاه بودن به نفس را عاملی در اجتناب از   )ع(امام علی  کند.آنها وادار می  هانسان را ب   ،نشود
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دیگران را به   ،به این صورت که اگر انسان در خود عیبی داشت  ؛ندتکرذایل اخلاقی بیان می
ایی هاگر عیب  ،انسان با شناخت نفس خود  ،این  بنابر .  (140)همان، خطبه  کندخاطر آن سرزنش نمی 

 ؛رودکند و به دنبال عیبجویی دیگران نمی دیگران را به خاطر آن سرزنش نمی  ،در خود دید
را  زیرا و تلاش می می  در خود  آن  برطرفبیند  دیگران عیبی وجود    شکند  اگر در  و  کند 

 . دنکمیپرهیز  از عیبجویی دیگران    ،نداشتن آنها  ۀبه شکران  ،و وجود نداشتاداشت که در  
:  د نفرماید و مین کنبه یکی دیگر از مصادیق رذایل اخلاقی اشاره می  )ع(در همین رابطه امام

یکى از حسودان   ،خودپسندى  ؛ یعنی(212)همان، حکمت  «عَقْلِه   حُسَّادِ  أَحَدُ  بِنَفسِْهِ  الْمَرْءِ  عُجْبُ»
یا   تأدیب  ۀدربار  ،در جای دیگرت.  عقل اس بازداشتن آن از عادتهای بد  نفس و ضرورت 

کار تربیت خود را خود بر عهده گیرید و نفس    !اى مردم: »د نفرمایهمان رذایل اخلاقی می
اشاره به اینکه معلم و    .(359)همان، حکمت  «بازگردانید  ،را از عادتهایى که به آن حرص دارد

تعلیم و    ،کس باید خود او باشد و تا انسان به تربیت خویش نپردازد  قبل از هر  ،مربى انسان
واقع    در  «وَاَعْدلُِوا بِها...»  ۀجمل  .تربیت معلمان و پیشوایان و مربیان در او اثر نخواهد گذاشت 

شود انسان عادتهایى پیدا  بسیار مى  ،اشاره به یکى از طرق مهم تهذیب نفس است و آن اینکه
در هواپرستى غرق   اًد و همین عادات او را دائمنزیادى دار  ۀکند که براى او کشش وجاذبمى
د خود ندهدستور مى  (ع)ه مواد مخدر. امامد؛ مانند عادت به شراب یا حتى عادت بن سازمى

از جاذب را اصلاح کنید  ۀرا  نفس خویشتن  بتوانید  تا  بخشید  )مکارم  این عادات سوء، رهایى 

از رذایل    ،انسان با معرفت نفس خود و شناخت آسیبهای آن  ،این  بنابر.  (857:  14، ج  1386شیرازی،  
گیرد و به راه سعادت رهنمون  کند و لگام نفس خویش را در دست میاخلاقی اجتناب می

 . دشومی

 معرفت به نفس و رشد فضايل اخلاقيشش( 

فضایل   ،انسانکه  شود  باعث می  ،انسان از رذایل اخلاقی  ۀعلاوه بر تخلی  ،شناخت صحیح نفس
بشناسد و آنها را از حالت بالقوه به   ،اخلاقی وجودی خود را که خدا در وی قرار داده است

و کنند ارائه می یراهکار مهم ،این مطلبتحقق برای   )ع(امام علی .حالت بالفعل تبدیل کند 
راه رسیدن به فضایل اخلاقی و ترک رذایل اخلاقی را اینگونه   ،منؤافراد م  ۀ با استناد به سیر

با گرفت، مىاگر بر سر دو راهى دو کار قرار مى: »دفرماینبیان می اندیشید که کدام یک 
پس بر شما باد روى آوردن به اینگونه  .  کردبا آن مخالفت مىو    تر استنفس نزدیک  ۀخواست

از ارزشهاى اخلاقى و با یکدیگر در کسب آنها رقابت کنید و اگر نتوانستید، بدانید که به  
البلاغه، حکمت  )نهج «بهتر از رها کردن همه است  ،دست آوردن برخى از آن ارزشهاى اخلاقى
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، ابتدا بررسی  گیردفردی صالح و پرهیزکار بین دو کار قرار    طبق این روایت، زمانی که  .( 289
سپس عمداً   ؛تر است د که کدام یک از این دو کار بیشتر به دلخواه و هوس او نزدیک نکمی

آنچه مخالف با هوای نفس   ،این  بنابر.  د نگزیو راه دیگری را برمی  نهدکنار میآن کار را  
 .شوداز فضایل اخلاقی محسوب می ،است

معیار اهتمام به فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل    ،در نامه به فرزند خود  )ع(امام علی  
نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار    !اى پسرم: »دنفرمایمیبیان  اخلاقی را اینگونه  

دارى براى خود دوست  آنچه  پس  براى خود   ،ده،  آنچه  و  بدار  دوست  نیز  دیگران  براى 
 ؛ آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود  ،ستم روا مدار  .پسندى، براى دیگران مپسندنمى 

  ، دارىنیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کنند و آنچه براى دیگران زشت مى
)همان،  «پسندى براى خود نیز زشت بشمار و چیزى را براى مردم رضایت بده که براى خود مى

عامل کسب فضایل اخلاقی و اجتناب از    ،معرفت به نفس خویشتن  ،در این عبارت  .(31نامه  
برای   ،پسنددهر آنچه برای خود می  ،انسان با مراجعه به نفس خود  زیرا  ؛رذایل اخلاقی است

 . برای دیگران نیز نخواهد پسندید  ،پسندددیگران نیز خواهد پسندید و آنچه برای خود نمی 
ند که شناخت آنها نکبه برخی از قابلیتها و فضایل نفس اشاره می )ع(امام ،در محور دوم

 عَلَیْهِ  کَانَ  وَاعِظٌ  نَفْسِهِ  مِنْ  لَهُ  کَانَ  مَنْ  وَ: »دنفرمایمی  و  رودبشود انسان به سمت آنها  باعث می
امه  نفس لوّ  ،د که در وجود انساننکنبیان می  ،امام در این کلام  .(89)همان، حکمت  «حاَفِظ  اللَّهِ  مِنَ

فرا دهد به آن گوش جان  به آن توجه کند و  اگر  از گناهان حفظ    ،وجود دارد که  او را 
یعنى وجدان بیدار و تقواى درونى داشته باشد که در برابر    ؛سى که واعظ نفسانىک   .کندمی

گناهان به او هشدار دهد، لطف پروردگار بر او سایه خواهد افکند و او را از گزند حوادث  
از امور خطرناک   ، دارد  ایشخصى که چنین واعظ درونى   ،دارد. اضافه بر اینمحفوظ مى

 ( 526: 12، ج 1386)مکارم شیرازی، .و از گزند حوادث محفوظ خواهد بود کندمی پرهیز
به عنوان یکی از فضایل   ،در مواضع گوناگون به اهمیت قناعت در زندگی  (ع )امام علی

انسان اشاره البلاغه، حکمت  )نهج «هِالْقَنَاعَ  مِنَ  أَغْنَى  کَنْزَ  لَا   وَاند؛ از جمله: »فرموده  اخلاقی نفس 

طمع   .( 371 دارای  انسان  نشودنفس  گرفته  آن  جلوی  اگر  که  است  زیادی  به   ،ورزی  را  او 
درمان طمع نفس را قناعت بیان ی،  در عبارت دیگر  امام  ،رساند و بر همین اساسهلاکت می 

  این این کلام به    .(391  : 1379)آمدی،  «طَمِع   مَا  عَبْدٌ   الْحُرُّ  قَنِعَ  مَا  حُرٌّ   الْعَبْدُ: »دنفرماید و می نکنمی
می اشاره  نفس  او  حقیقت  نفسانی  طمع  ولی  باشد  داشته  فراوان  ثروت  انسان  اگر  که  کند 

نفسانی علم پیدا کند و    ۀاما اگر به این صفت رذیل  ؛دنیاست  ۀ برده و بند  ،خاموش نشده باشد
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قناعت باعث سعادت و    ،ن به عفاف و قناعت کندبه معایب آن آگاه شود و خویشتن را مزیّ
قابلیتهای آن باعث    ،این  بنابر  .شودمی  وی ت نفس  عزّ انسان از    شودمیشناخت نفس و  تا 

ن به این فضایل  و آنها را شکوفا سازد و مزیّ  کندظرفیتها و استعدادهای درونی خود استفاده  
 . دشواخلاقی 

 گيرينتيجهد( 
تأکیدات  ترین  ، معرفت نفس یا همان شناخت خود، یکی از مهمگفتهبر اساس مطالب پیش

گونه درآموزه  به  است؛  علی)ع(  امام  معارف های  سودمندترین  و  برترین  عنوان  به  که  ای 
معرفی شده است. علت تأکید امام)ع( بر خودشناسی، به سبب آثار و نتایج متعددی است که  
خودشناسی در خودسازی دارد و برهمین مبنااست که در کلام امام)ع(، خودشناسی باعث 

می حقیقت  خداشناسی  و  کنه  به  رسیدن  امام)ع(،  مراد  و  منظور  که  پیداست  نیک  شود. 
می رهنمون  کمال  و  سعادت  مسیر  به  انسان  معرفت،  این  با  که  است  که خودشناسی  شود 

بود.  خواهد  خداشناسی  آن،  درجۀ  علی  بالاترین  جایگاهدر    )ع(امام  اهمیت  تبیین   و 
دارند خودشناسی صحیح بیان مینتایج و غایات مهمی را برای    خودسازی،در    خودشناسی

ترینِ آنها عبارتند از: توجه به هدفمندی و معناداری زندگی و افزایش معرفت نسبت  که مهم
به آخرت  و گرایش  دنیا  فناپذیری  به  توجه  او،  و صفات  برای به خداوند  تلاش  و  مداری 

افزایی از طریق غلبه بر هوای نفس و شهوات،  رسیدن به جایگاه متعالی در عالم آخرت، عقل
ت نفس و توجه تام به عبودیت پروردگار و گریز از مخلوق در رفع حاجات، رسیدن به عزّ

اجتناب از رذایل اخلاقی و رشد دادن فضایل اخلاقی و حرکت در مسیر کمالات و ملکوت  
 الهی.

البلاغه، های نهجگرچه همۀ این غایات از اهمیت وافری برخوردارند، اما از نگاه آموزه 
نتیجهمهم غایت  ترین  به  خداشناسی    ،شناسیانسان  و  خود،  شناخت  با  انسان  زیرا  است؛ 

برد و آنگاه، به عظمت مبدء و معرفت خالق سوق پیدا  هدفمندی و معناداری خلقت پی می
برگهای می و  و شاخ  سایر معارف  ملکه شد،  به  تبدیل  انسان  برای  مسئله  این  وقتی  و  کند 

 سازند. عقیدتی، صبغۀ توحیدی و عبادی به خود گرفته، انسان را در مسیر کمالات رهنمون می
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 منابع

 . قرآن کريم −

 السلام. (. قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه 1382. ترجمۀ محمد دشتی)البلاغهنهج −

 محدّث. قم:  .غرر الحكم و درر الكلم ق(.  1379)آمدی، عبدالواحد −

الله مرعشی  هکتابخانه آی:  قم  .هالبلاغنهج  شرح  .تا( )بیالله  هعبدالحمید بن هبالحدید،  أبی  ابن −

 نجفی.

 قم: داروی.  .علل الشرائع .تا(بیبن علی)، محمد ابن بابویه −

 خوارزمی.هران: ت .ترجمۀ محمدحسن لطفی و رضا کاویانی .مجموعه آثار. (1363)افلاطون −

 .الالکترونی هالفقاه هقم: مکتب .هالبلاغالشرح لنهج. تا(بی) بحرانی، ابن میثم −

 ؛ البلاغهشناسي کرامت انسان از منظر نهجسيب»آ.  (1394)عبدالله نصیری  و  بهروز، صمد −

 . 33 ش، سال دوازدهم ،پژوهی دینیانسان .«سازهاي معرفتيعوامل و زمينه

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. .البلاغهترجمه و تفسير نهج . تا(جعفری، محمدتقی)بی −

. البلاغه«»خودشناسي و خودسازي از منظر امام علي)ع( در نهج(. 1397حسنی، حسین) −

 .1، ش مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن

بررسي تحول رواني انسان »  .(1397)ریاحی مهرو باقر    نصیریانصفر    ؛رضایی هفتادر، حسن −

 . 22ش  ،سال ششم ،البلاغهپژوهشنامه نهج  .«البلاغهنهجاز منظر معارف اسلامي با تأکيد بر 

بن طاووس،  − ابیرضی  سید  موسالدین  بن  علی  منهج  .  (ق  1411ی)القاسم  و  الدعوات  مهج 

 . قم: دار الذخائر .العبادات

  ه قم: مکتب  .هالاربع  هفي الاسفار العقلي  هالمتعالي   هالحكم  .( 1368)صدرالدین شیرازی، محمد −

 . المصطفوی

 .لمکتب الاسلامیا  قم: .الميزان في تفسير القرآن. (ق  1417) ی، محمدحسینیطباطبا −

تهاي نفس و ارتباط انفسي ميان خدا و انسان حسا».  (1398)الشتری، محمدعلیچعباسیان   −

 . 2 ش ،سال دهم ، پژوهشنامه علوی .«البلاغهدر نهج

فاطمه − رحمانی،  سالاری  و  علائی  در   ،خانوادهثير  أت».  (1393)زینب  اراده  و  محيط 

 .5ش   ،سال دوم ،البلاغهپژوهشنامه نهج   .«گيري شخصيت انسان از منظر امام عليشكل
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پژوهشنامه    .«البلاغهتهاي وجودي انسان از منظر نهجحبازجست سا ».  (1397)غیاثی، علی −
 .22ش  ،سال ششم ،البلاغهنهج

زهرا) − مفهوم  (.  1394قنبرپور،  و  ديدگاه »معنا  از  انسان  در  خودسازي  و  خودشناسي 

عليه نهجاميرالمؤمنين  در  روانالسلام  و  ديگر«البلاغه  بین .  شناسان  کنگره  المللی اولین 
 .حکمت ناب

 . الالکترونی  هالفقاه  هقم: مکتب  .الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام.  (تابی)کاشانی، فیض −

محمدعلیپمشایخی  − قراملکی    ؛ور،  فرامرز  هادی  احد  مفهوم »(.  1397) صادقیو  بررسي 

 .20 ش ،سال چهاردهم ،پژوهی دینیانسان. «خودشناسي در ديدگاه امام علي

 .ههران: دارالکتب الاسلامیت .البلاغه( )شرح نهجپيام امام علي. (1386)مکارم شیرازی، ناصر −

  قم: دار   .زمانی  یمحقق: مصطف  .منينؤأميرالمديوان  .  (ق  1411)الدینمیبدی، حسین بن معین  −

 .نداء الاسلام للنشر

  همکتب  تهران:  .هالبلاغفي شرح نهج  همنهاج البراع.  (ق  1400الله)هاشمی خوئی، میرزا حبیب  −

 .هالإسلامی

 
 

− Holy Quran. 

− Nahj al-Balagheh. Translated by Mohammad Dashti (2003). Qom: 

Research Institute of Amir al-Mominin, peace be upon him 

− Abbasian Chaleshtri, Mohammad Ali (2019). “The realms of the soul 
and the soul connection between God and man in Nahj al-Balagheh”. 

Alawi Research Journal, 10th year, 2nd issue. 

− Alaei Rahmani, Fatemeh & Zeinab Salari (2014). “The effects of family 
and environment and will on the formation of human personality 

from the perspective of Imam Ali”. Nahj al-Balagheh Research 

Journal, second year, No. 5. 

− Amedi, Abd al-Wahed (1959). Ghorar al-Hakam wa Dorar al-Kalam. 

Qom: Muhaddith Publishing House. 

− Bahrani, Ibn Maitham (No Date). Al-Sharh for Nahj al-Balaghah. 

Qom: Al-Faqahah Al-Elektori Library. 



  139...   رویكردي تحلیلی بر نقش خودشناسی در خودسازي

− Behrouz, Samad & Abdullah Nasiri (2015). “Pathology of human 
dignity from the perspective of Nahj al-Balagheh, epistemic factors 

and foundations”. Journal of Religious Anthropology, Year 12, No. 33. 

− Ghiyashi, Ali (2018). “Re-searching human existence fields from the 

perspective of Nahj al-Balagheh”. Nahj al-Balagheh research journal, 

year 6, No 22. 

− Hasani, Hossein (2018). “self-knowledge and self-improvement from 

the perspective of Imam Ali (peace be upon him) in Nahj al-

Balagheh”. Qur'an Educational and Social Studies, series 1. 

− Hashemi Khoi, Mirza Habibullah (1979). Minhaj al-Baraa' in the 

commentary of Nahj al-Balaghah. Tehran: Islamic Library. 

− Ibn Abi al-Hadid, Abd al-Hamid ibn Hibatullah (No Date). 

Commentary on Nahj al-Balaghah. Qom: Ayatollah Murashi Najafi 

Library Publishing. 

− Ibn Babouyeh, Muhammad Ibn Ali (No Date). The Causes of the Laws. 

Qom: Daravi Publishing House. 

− Jafari, Mohammad Taqi (No Date). Translation and interpretation of 

Nahj al-Balaghe. Tehran: Islamic Culture Publishing House. 

− Kashani, Faiz (No Date). Al-Shafi'i fi al-Aqeed and al-Akhlaq and al-

Akham. Qom: Al-Fiqah Al-Elektroni School. 

− Makarem Shirazi, Nasser (2007). Imam Ali's moral messages (Sharh 

Nahj al-Balagheh). Tehran: Al-Kutub al-Islamiya Publishing House. 

− Mashayikhi Pour, Mohammad Ali; Ahad Farmarez Qaramelki & Hadi 

Sadeghi (2018). “examining the concept of self-knowledge in the view 

of Imam Ali”. Journal of Religious Anthropology, 14th year, 20th issue. 

− Plato (1984). The collection of Plato's works. Translated by 

Mohammad Hassan Lotfi & Reza Kaviani. Tehran: Kharazmi 

Publications. 

− Qanbarpour, Zahra (2015). “The meaning and concept of self-
knowledge and self-improvement in humans from the perspective of 

Amir al-Mu'minin, peace be upon him, in Nahj al-Balagheh and 

other psychologists”. The first international congress of pure wisdom. 

− Rezaei Haftader, Hassan; Safar Nasirian, & Baqer Riyahi Mehr (2018). 

“Studying the psychological evolution of man from the perspective 



140    101 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

of Islamic teachings with an emphasis on Nahj al-Balagheh”. Nahj 

al-Balagheh research journal, year 6, No 22. 

− Sadr al-Din Shirazi, Muhammad (1989). Al-Hikama al-Mutaaliyah fi 

al-Asfar al-Aqliyyah al-Araba. Qom: Al-Mustafawi School. 

− Seyyed Ibn Tavus, Razi al-Din Abi al-Qasim Ali ibn Musa (1990). Mahj 

al-Dawawat and Manhaj al-Ibadat. Qom: Dar al-Zhaer Publications. 

− Tabatabaei, Muhammad Hossein (1996). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. 

Qom: Al-Maktab al-Islami Publishing House. 

 


